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مسلم طوق، حقوق دان و مدرس دانشگاه
در گفت وگو با «شرق» از  اختیارات فراقانونی دولت ذیل ماده ۷۵ برنامه هفتم توسعه می گوید:

ظاهر  و  باطن جامعه «دربست» در اختیار دولت
سامان موحدی راد: ماده ۷۵ برنامه هفتم توسعه که در حال حاضر 
در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، سازوکار قانونی 
ورود به حریم خصوصی شــهروندان در فضای مجازی را فراهم 
می کنــد. در این ماده بیان شــده کــه وزارت ارشــاد برای رصد 
شاخص های ســبک زندگی ایرانی اســلامی باید سامانه ای تهیه 
کرده و دیتاهای این ســامانه را هم از پایگاه های داده در کشــور 
جمــع آوری کند. بند «ب» مــاده ۷۵ برنامه توســعه به صراحت 
می گوید: «به منظور احصای دقیق و برخط داده های آماری مورد 
نیاز به جهت تسهیل پردازش، تحلیل دقیق و ایجاد زمینه مناسب 
برای آینده پژوهی روندهای سبک زندگی جامعه ایرانی و همچنین 
انتشــار آنها، وزارت فرهنگ و ارشاد اســلامی با هماهنگی مرکز 
آمار ایران مکلف است نســبت به راه اندازی سامانه رصد، پایش 
و سنجش مســتمر شــاخص های فرهنگ عمومی و سبک زندگی 
مردم اقدام کند. دستگاه های اجرائی و دارندگان پایگاه های داده 
موضوع این بند، موظف اند نسبت به ارائه مستمر و جامع داده ها 
به این ســامانه به صورت برخط اقدام کننــد». همان گونه که در 
این بند می خوانیم، نه مشــخص اســت که منظور از «دارندگان 
پایگاه هــای داده» تــا چه حد و مرزی اســت و آیا شــرکت های 
خصوصی و اســتارت آپ های ایرانی را در بر می گیــرد یا نه و نه 
مشخص است که دولت به چه سطحی از اطلاعات نیازمند است. 
برای نمونه آیا آنها قرار است از اپلکیشن های تاکسی های اینترنتی 
آمار مســافرت های داخل شهری شــهروندان را دریافت کنند تا 
ببینند مردم چه تفریحاتی را برای پایان هفته می پسندند؟ اگر این 
بند با همین ابهامات در میزان مداخله دولت در داده های شخصی 
کاربران تصویب شود، معلوم نیست در مقام اجرا کار به کجا برسد 
و آنها به چه ســطحی از اطلاعات دسترسی داشته باشند. به جز 
این مســئله اصل ماجرا نقض حقوق عمومی شــهروندان است؛ 
شــهروندانی که قانون اساســی به صراحت دربــاره حفظ حریم 
شخصی شان تأکید کرده است. با مسلم طوق، حقوق دان، مدرس 
دانشگاه و وکیل دادگستری، درباره ایرادهای حقوقی این ماده از 

منظر حقوق عمومی گفت وگو کردیم.
  

 این ســطح از مداخله دولت در امور خصوصی شــهروندان   .
امری طبیعی اســت؟ آیا وظیفه پایش سبک زندگی شهروندان 

بر عهده دولت هاست؟
صــرف آگاهی از ســبک زندگی در یک کشــور و بررســی و 
مطالعــه روی آن، نه تنهــا مطلوب، بلکه لازم اســت و انتظار 
می رود چنین بررســی ها و مطالعاتی صورت گیرد. در حقیقت 
«جامعــه» همواره باید مورد رصد و بررســی باشــد تا بتوان با 
شــناخت تغییرات و تحولاتی که در ابعــاد مختلف آن صورت 
می گیــرد، متناســب با آن تغییــرات و تحــولات برنامه ریزی و 
اقدام کرد. اما نکته مهم تر این اســت که نهاد صالح و مناسب 
برای انجام این بررســی و مطالعه، مراکز پژوهشی و مطالعاتی 
«مســتقل از دولت و مجموعه های دولت» است. فاصله گرفتن 
از این اســتقلال، به معنای مهندســی اجتماعــی و مداخله در 
حیات جمعی اســت و اینکه چنین امــری در حیطه صلاحیت 
دولت قرار گیرد، مورد تردید اســت. در حقیقت اینکه بخواهیم 
امکانات و ابزارهای قانونی برای رصد دائمی، پایش و سنجش 
مســتمر شاخص های فرهنگ عمومی و ســبک زندگی مردم را 
در اختیار دولت قرار دهیــم، به یک معنا مداخله غیرموجه در 

حیات اجتماعی است.
 در قانون اساســی آیا چنین نگاهی وجود دارد؟ یعنی برای   .

دولت وظیفه ای تعیین شده تا سبک زندگی مردم را پایش کند؟ 
آن هم با این کیفیت؟

نگاه قانون اساســی جمهوری اسلامی ایران، نگاه صحیح تر 
و مترقی تری اســت. براســاس این وظایف دولت در قبال سبک 
زندگــی مــردم و فرهنــگ عمومــی، «نــگاه غیرمداخله گر و 
تمهیدی» است. قانون اساســی از دولت می خواهد به «ایجاد 
محیط مناسب برای رشــد فضایل اخلاقی» در جامعه بپردازد 

 نهاد صالح و مناســب برای انجام این بررسی و 
مطالعه، مراکز پژوهشــی و مطالعاتی «مستقل از 
دولت و مجموعه های دولت» اســت. فاصله گرفتن از این 
استقلال، به معنای مهندسی اجتماعی و مداخله در حیات 
جمعی است و اینکه چنین امری در حیطه صلاحیت دولت 
قرار گیرد، مورد تردید اســت. در حقیقت اینکه بخواهیم 
امکانــات و ابزارهای قانونی برای رصــد دائمی، پایش و 
سنجش مســتمر شــاخص های فرهنگ عمومی و سبک 
زندگی مــردم را در اختیار دولت قــرار دهیم، به یک معنا 

مداخله غیرموجه در حیات اجتماعی است.
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یادداشت

بازمانــدن دانش آموزان از تحصیل دلایــل متعددی دارد. از 
ناتوانــی خانواده ها در تأمین هزینه های تحصیل تا رهاشــدگی 

فرزندان و معضل کودکان کار.
در ســال های اخیر و با افزایش آمار زندگی جداگانه والدین، 
دلیل دیگری به دلایل بازماندن دانش آموزان از تحصیل اضاف 
شــده اســت و آن هم عدم همکاری والدین جهت انجام امور 
ثبت نام و ادامه تحصیل فرزندان است؛ والدینی که قبل از طلاق 
یــا بعد از طلاق جدا از هم زندگی می کنند معمولا درباره نحوه 
تحصیل فرزند مشــترک اتفاق نظر ندارند و چه بسا حق ثبت نام 
و تحصیل فرزند را بازیچه لج بازی و ابزار انتقام جویی از یکدیگر 

قرار دهند.
در چنیــن شــرایطی ابهــام و پیچیدگی هــای قانونی هم بر 
بلاتکلیفی دانش آموز و مدرســه می افزاید. هیچ قانونی دارنده 
حق ثبت نام دانش آموز را مشــخص نکرده اســت. اگر والدین 
جــدا از هم زندگی کنند، ممکن اســت ولایت دانش آموز با پدر 
و حضانت دانش آموز با مادر باشــد. محدوده اختیارات ناشــی 
از ولایت و اختیارات ناشــی از حضانت روشن نیست. مشخص 
نیســت که حق ثبت نــام و انتخــاب محل تحصیــل فرزند، از 
اختیارات مربوط به ولی دانش آموز اســت یا از اختیارات مربوط 
به دارنــده حق حضانت دانش آمــوز. تازه همه ایــن ابهامات 
مربوط به زمانی اســت که دانش آموز در ســن حضانت باشد. 
مطابــق قانون، فرزند دختر با پایان ۹ ســالگی (قمری) و فرزند 
پســر با پایان ۱۵ سالگی (قمری) از سن حضانت و ولایت خارج 
می شــوند و موضوع دارنــده حق ثبت نام ایــن فرزندان باز هم 

پیچیده تر از قبل می شود.
مدیر مدرســه ای که به احتمال زیــاد تحصیلات تخصصی 
حقوقی هم ندارد، در مواجهه با چنین مشــکلی باید الگوریتم 
بســیار پیچیده ای از متغییرهای متعدد حقوقــی را پیاده کند تا 
دارنده حق ثبت نام دانش آموز را مشخص کند. اینکه دانش آموز 
چند ســال دارد و اینکه پســر اســت یا دختر و اینکــه آیا طفل 
محســوب می شود یا خیر و آیا حکمی از دادگاه درباره حضانت 
وی صادر شده اســت یا خیر و آیا والدین طلاق گرفته اند یا خیر 
و آیا در حکم طلاق تکلیف حضانت مشــخص شــده اســت یا 
خیر. در نهایت هم موضوع بسته به سلیقه و برداشت شخصی 
مدرسه مربوطه از قانون خواهد بود. مشخص است که بررسی 
چنین موضوعات پیچیده ای از حوصله مدرســه خارج اســت. 
نتیجه این امر عدم تمایل و همکاری مدارس برای ثبت نام چنین 
دانش آموزانــی با هدف دورماندن از عواقب و مســئولیت های 

احتمالی حقوقی و قانونی بعدی است .
قانــون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ تلاشــی 
است برای رفع این خلأ قانونی. یکی از ابتکارات این قانون، عبور 
از مرزبندی طفل/بالغ و تعیین سن «تا ۱۸سالگی تمام شمسی» 

به عنوان سن «نوجوانی» است. 
مطابق ماده ۲ این قانون «تمام افرادی که به ســن ۱۸ سال 
تمام شمسی نرسیده  اند، مشمول این قانون می  باشند». این ماده 
مشخصا تلاشی اســت برای یکدســت کردن وضعیت حقوقی 
افراد زیر ۱۸ ســال صرف نظر از اختلاف در جنسیت و همچنین 
صرف نظر از اینکه شخص زیر ۱۸ سال طفل محسوب می شود یا 
خیر. در مواد دیگر این قانون تکالیفی برای نهادهای مختلف از 
جمله قوه قضائیه و آموزش و پرورش در ارتباط با تحصیل طفل 
و نوجوان پیش بینی شده است. مطابق بند ح ماده ۳ این قانون، 
بازماندن طفــل یا نوجوان از تحصیــل «وضعیت مخاطره آمیز 
محســوب شــده و موجب مداخله و حمایت قانونی از طفل و 
نوجوان می شود». ماده ۵ این قانون به دادستان اختیار مداخله 

قضائی جهت حمایت از «طفل و نوجوان» را داده است.
مطابق بند چ ماده ۴ این قانــون: «وزارت آموزش و پرورش 
مکلف اســت اقدامات زیر را انجام دهــد: ۱- اعلام موارد عدم 

ثبت نام و موارد مشــکوك به ترک تحصیــل اطفال و نوجوانان 
تا پایان دوره متوســطه به ســازمان بهزیستی کشــور و یا دفتر 
حمایــت از اطفــال و نوجوانان قــوه قضائیــه ۲-... ۳- انجام 
اقدامات لازم جهت ثبت نام و پوشــش تحصیلی کامل اطفال و 
نوجوانان موضوع این قانون تا پایان دوره متوســطه؛ ۴- ...» اما 
در ارتباط با شــخصی که در راه تحصیل دانش آموز مانع ایجاد 
می کند، ماده ۷ این قانون چنین مقرر می دارد «هریك از والدین، 
اولیا یا سرپرســتان قانونــی طفل و نوجوان و تمام اشــخاصی 
که مســئولیت نگهداری، مراقبــت و تربیت طفــل را بر عهده 
دارند، چنانچه برخلاف مقررات قانون تأمین وســایل و امکانات 
تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب ۱۳۵۳/۴/۳۰ از ثبت نام 
و فراهم کــردن موجبات تحصیل طفل و نوجوان واجد شــرایط 
تحصیل تا پایان دوره متوســطه امتناع کننــد یا به هر نحوی از 
تحصیــل او جلوگیری کنند، به انجام تکلیف یادشــده و جزای 

نقدی درجه هفت قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند».
رســیدگی به جرم موضوع ماده ۷ ایــن قانون در صلاحیت 

مستقیم دادگاه کیفری دو است .
مطابق مــاده ۳۰ این قانون «علاوه بر جهــات قانونی برای 
شــروع به تعقیب موضوع قانون آیین دادرســی کیفری، موارد 
زیر نیز از جهات قانونی برای شــروع بــه تعقیب یا اتخاذ تدابیر 
حمایتــی مقرر در این قانون می باشــد: الــف) تقاضای طفل و 
نوجوان؛ ب) گزارش ها و درخواســت های مکتوب یا شفاهی». 
حتی از ناحیه افراد ناشناس. متن قانون روشن است . اگر دادگاه 
کیفری ۲ به هر طریقی (ولو با درخواســت خود دانش آموز، ولو 
اینکه دانش آموز طفل باشــد) از ترک تحصیــل یا عدم ثبت نام 
دانش آموز مطلع شــد، ضمن مجازات شــخص مســئول، او را 
وادار به «انجام تکلیف» (فراهم کردن موجبات ادامه تحصیل) 

می کند.
مــواد ۲۹ و ۳۶ همین قانون، اختیارات مشــابهی برای مقام 
دادستانی و نیز دادگاه خانواده پیش بینی کرده اند و هر یک از این 
دو مرجع هم می توانند دستور فوری قضائی برای انجام ثبت نام 
دانش آمــوز یــا رفع مانع ادامــه تحصیل او صــادر کنند. تأکید 
می شــود که تمرکز این نوشته بر تکالیف و اختیارات سه مرجع 
قضائــی (یعنی دادگاه کیفری دو، دادســتان و دادگاه خانواده) 
در ارتباط با بازماندگان از تحصیل اســت اما همان طورکه اشاره 
شــد قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ تکالیف 
متعــدد دیگری در ارتبــاط با بازماندگان از تحصیل برای ســایر 
نهادها پیش بینی کرده است که برای آگاهی از آنها باید به متن 

قانون مذکور مراجعه کرد.
مواد بررسی شــده در قانون مذکــور از دو جهت قابل توجه 
اســت. نخست آنکه خود دانش آموز، هر یک از والدین، آموزش 
و پروش، بهزیستی، سازمان های مردم نهاد و هر شخص حقیقی 
و حقوقی (مشخص یا ناشناس) می توانند از سه مرجع قضائی 
فوق (دادگاه کیفری ۲، دادستانی و دادگاه خانواده) درخواست 
رسیدگی فوری و صدور دستور جهت ثبت نام دانش آموز یا رفع 
مانع ادامه تحصیل او را بخواهند. این اختیار قانونی مخصوصا 
بــه هریک از والدین دانش آموز امــکان می دهد تا صرف نظر از 
سن، جنسیت و داشتن یا نداشتن حق ولایت و حضانت، مسئله 
ثبت نام و رفع مانع ادامه تحصیــل دانش آموز را به عنوان یک 
موضوع مستقل از مرجع قضائی درخواست کنند. به این ترتیب، 
ثبت نام و ادامــه تحصیــل دانش آموز، گرفتــار پیچیدگی های 

حقوقی پرونده های زمان بر طلاق و حضانت نخواهد شد.
دوم آنکه هریک از سه مرجع قضائی ذکرشده باید با تکلیف 
قانونــی خــود در ارتباط با موضــوع ثبت نــام و ادامه تحصیل 
دانش آموز آشــنایی داشــته باشــند و دخالت فوری قضائی در 
مســئله ثبت نام دانش آموز را منوط به مســائل دیگری از قبیل 
حضانــت وی نکند. به ویژه آنکه با توجه به ســال تصویب این 
قانون، هنوز ســاز و کار قضائی روشــنی درمورد رویه اجرای آن 
شکل نگرفته است. بنابراین لازم است آموزش های قضائی لازم 
درباره ظرفیت های این قانون در دوره های آموزشی بدو خدمت 
یا ضمن خدمت قضات قرار داده شده و زیرساخت های قضائی 
لازم برای اجرائی شدن ظرفیت های این قانون مترقی اما مغفول 

فراهم شود.

(بند ۱ اصل سوم قانون اساسی). به این معنا که با مظاهر فساد 
و تباهــی مقابله و مبــارزه کند تا از این طریق، مردم در مســیر 
صحیح رشــد قرار گیرند. قانون اساسی از دولت می خواهد که 
ســطح آگاهی های عمومی را در همه زمینه هــا بالا ببرد (بند 
۲ اصل ســوم قانون اساسی) و روح بررســی و تتبع و ابتکار در 
تمام زمینه هــای علمی، فنی، فرهنگی و اســلامی را از طریق 
تأســیس مراکز تحقیقاتی و تشــویق محققان، تقویت کند (بند 
۴ اصل سوم قانون اساسی). بندهای مختلف اصل سوم قانون 
اساســی به روشنی وظایف دولت را در ســطح تمهید مقدمات 
تعریف می کند و نه مداخله و تلقین مستقیم. این فرق می کند با 
وضعیتــی که در آن، دولت بخواهد «اخلاق قدرت مآبانه» خود 
را بر جامعه تحمیل کند یا بخواهد «جایگزین و جانشین مردم» 

در انتخاب راه و رسم زندگی شود.
 همان طورکه در متن ماده می بینیــد، در قانون برنامه هفتم   .

خیلی مبهم به این مســئله مهم پرداخته شــده اســت. معلوم 
نیســت میزان دسترسی به پایگاه های داده تا چه میزان است و 
چه پایگاه های داده ای قرار است در اختیار دولت ها قرار بگیرد. 

چنین ابهامی چه خطراتی در فضای قانون گذاری دارد؟
حتــی بر فــرض پذیرش چنیــن اختیــاری بــرای دولت و 
مطلوب بودن آن، اصول و قواعد آن باید در قانون گذاری رعایت 
شــود. بند (ب) ماده ۷۵ لایحــه برنامه هفتم توســعه که به 

راه اندازی سامانه ای تحت عنوان سامانه رصد، پایش و سنجش 
مستمر شاخص های فرهنگ عمومی و سبک زندگی مردم تأکید 
کرده و همه دســتگاه های اجرائــی و دارندگان پایگاه های داده 
را مکلف کرده نســبت به ارائه مســتمر و جامع داده ها به این 
سامانه به صورت برخط اقدام کنند، هیچ ملاک و معیاری برای 
انواع داده های عمومی و خصوصی و نحوه بررســی و تفکیک 
آنها ارائه نداده اســت. به عبارت دیگر، «ریش و قیچیِ ظاهر و 
باطن جامعه» را «دربســت» در اختیار دولت (وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسلامی) نهاده و به او اجازه داده است به رصد، پایش و 
سنجش مســتمر هر نوع داده ای بپردازد که در این کشور تولید 
و ردوبدل می شــود و همه دســتگاه های اجرائــی و دارندگان 
پایگاه هــای داده اعم از عمومی و خصوصــی را موظف به در 
اختیار گذاشتن این داده ها کرده است. این ابهام، مغایر با جزء ۳ 
از بند ۹ سیاســت های کلی نظام قانون گذاری است که در آن بر 
«شفافیت و عدم ابهام» در قوانین تأکید شده است. صدر تا ذیل 
ماده ۷۵ به ویژه بند (ب) آن، دارای ابهام است و ابعاد و زوایای 

مداخله دولت روشن و مشخص نیست.
 یکی از ایرادات مهم به این برنامه در ماه های اخیر این است   .

که آیا چنین نگاهی به مســئله زندگی مردم از ســوی دولت ها 
صحیح اســت؟ آیا دولت ها به تنهایی چنین صلاحیتی دارند که 

بخواهند سبک زندگی مردم را اسلامی کنند؟
صرف نظر از صلاحیت داشــتن یا صلاحیت نداشــتن دولت، 
نگاه مهندســی به نظم اجتماعی، به ویــژه از آن نوع که در این 
ماده یعنی ماده ۷۵ ذکر شــده اســت، خیلی ســاده انگارانه و 
سطحی اســت. اولا از کجا معلوم که اقدامات فرهنگی دولت، 
متعالی  تر و اخلاق مورد تأیید دولت مترقی تر از فرهنگ عمومی 
و اخلاق مردم اســت؟ فهــم اینکه فرهنگ ایرانی- اســلامی 
چیســت و دارای چــه شــاخص ها و ضوابطــی اســت، بدون 
مشــارکت اجتماعی و گفت وگوی عمومی، امکان پذیر نیست و 
در واقــع، معرفی یک مفهوم، به هــر عنوانی، به عنوان فرهنگ 
یک جامعه، نیازمند مشارکت آن جامعه در تولید و بالندگی آن 
فرهنگ است. مشارکت یک جامعه در تولید و بالندگی فرهنگ 
هم به نوبه خود، مبتنی بر سطح آموزش علمی و هنری در یک 
جامعه و عوامل بســیار مختلفی مانند شیوه عملکرد دولت و 
ســطح پاسخ گویی آن یا سطح فساد در یک کشور و نیز عواملی 
مانند درآمد ملی و نحوه توزیع آن میان اقشــار مختلف جامعه 
و ده ها و شــاید صدها عامل ریز و درشــت دیگر است. تزریق و 
تلقیــن فرهنگ، مغایر با فهم متعارف از مقوله فرهنگ و صرفا 
یک ساده   انگاری خطرناک است. ماده ۷۵ مد نظر، بیش از آنکه 
به فهم متعارف از فرهنگ عمومی نزدیک باشــد، با مهندسی 
اجتماعی و «ایجاد فرهنگ» مرتبط است که البته با این ابهام ها، 

در همین مقوله هم ناکام خواهد ماند.
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